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 است فروغ دوام حیثیت ا

 یداله رویای  ی 

 

 

شود كه در چند سطر و چند ساعت، صورت چه ضرورت غمناكي به من تحميل مي
نگاري رسم كنم. من كه زير ضربت مرگ هستم، از او كه سريع او را در اين احترام

بي برجاي ميخاطره  و گزنده، مرگي  برنده  ن جوهر 
 
ا از  بگويم؟  نهد سخن چگونه 

فقير چگونه برخيزم تا اداي احترام    هایظرافت و بذله، نذر و نثار، و از سر اين واژه
است  كرده  تصرف  مرا  وحشيانه  امروز  او  مرگ  كه  فروغ.  انسان  به   كنم 

ن
 
غاز كنم؟ كه اين شواهد بدبخت، ا

 
نمن از كدام شاهد ا

 
غاز و ا

 
همه جواني همه ا

دهد، در پيش چشم تو، در پيش چشم من. من زير ضربت  را، اينك حضور نمي
 مرگ هستم.  

هائي كلام، شاعر انقراض قراردادهاي شاعرانه، و شاعر چه كوشش شاعر شكل و  
گذاشت  حال خود ميها، كه استعداد نابش »شعر مستقر« را بهبراي دعوت تازگي

ن همه تا به ادراك 
 
ن وفاي هوشمند و از ا

 
هاي بدوي و خودرويش وفادار بماند و از ا

ن
 
رد. و ا

 
هاي حس و عشق  ق كه حجمهمه ذهن تلاشكارِ خلاتازه، انفجاري تازه برا
لم انساني، به مهرباني،  و غزل را از تو عبور مي

 
نجا نوسان راز و شعر و تا

 
دهد، و در ا

 شوي.شوند و تو در حيرت فرشته و شبنم رها ميتقسيم مي

گاه از سر عقده تظاهري به )شاعرانه  تصويري يگانه از زندگي و كارش بود، اما هيچ
ن وجود نازنينگره، در دوردستت بود و باز و بيكرد. راحزندگي كردن( نمي

 
  ،هاي ا

سودگي
 
بار،  رفتاري خاص داشت، او بسيار بود و بحران بسيار داشت. هر چند يك  ا

مي مبهم  و  گم  ملالي  از  ستوه  قلبش  ستانه 
 
ا در  گيرد.  رام 

 
ا مرحله  اين  تا  و  فرسود 

 به احوال او  بست و خدمتكار پير و مهربانش كهنشست و در به روي خويش ميمي
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بود، روزها و گاه هفته  شنا 
 
به روي كس نميا ن عزلت  ها در 

 
ا از  او وقتي  گشود و 

بيرون مي شفته 
 
ا و  پريشان  مد،مديد، 

 
به    ا را  عزيزانش  كه  بود  ن 

 
ا كارش  نخستين 

نكه خطري  توانستم شهوات را سركوب كنم يا بي»من اگر مي ازد. تلفني و ديداري بنو
 
ا

هاي بگيرم، گريزگاهي از شعر و سرگشتگي براي وسوسه  شانرا پيش كشند ناديده
نها را معتدل ميساختم. چرا كه اشتغال هنري ام نميموذي

 
كند... اما اگر  ام اذيت ا

ن گذرگاه  شعر گذرگاه هيجانات محبوس و موذي منست، براي خواننده
 
اي كه در ا

هاي بسته خود بخش نيست. براي اينكه او نيز مفري براي وسوسهنهد، زيانپا مي
 * رهد«يابد و زماني از شرّ نفس ميمي

مد! عظيمو واي اگر از اين بحران با دست پر بيرون نمي 
 
ها را با  ترين غمترين و فنيا

ن دهليز حركت  دانست كه بهكشيد و ميخود مي
 
زودي باز بايد خود را براي عبور از ا

ماده كند. او به اين حالش مي
 
شنا بود و   شاد(.  گ فت )بيماري و هيجان ا

 
با علائمش ا

مدنش را از سه روز پيش تشخيص مي
 
كرد. دو ماه  داد و خود را مهياي مقابله ميا

»فكرهايم را با قپان وزن   گ فت:پيش او را در چنين وضعي يافتم وقتي به من مي
و دريافتم كه براي بار دوم گرفتار بيماري    * توانم بنويسم.« چيز نمي كنم، اما هيچ مي
ن لحظه بر رواق فراخ پيشاني او، نگاه من فرسخ درد را ش مي شاد

 
شود چرا كه در ا

 پيمود.مي

ن رهائي بارور و سرانجام  
 
ن انزواي فعال و ا

 
ن حيات تنها و تودار و ساكت، ا

 
نك! ا

 
ا

دنبالش رشته مدام ناگسسته فراكسيون جوان شعر امروز،  اينك! اين گريز تند و به
ثر و متم

 
ور اويند عزيزشان اين گروه عظيم متا

 
ايل، اين گروه زنده و نوخيز، كه تا يادا

ن  شان را ميهاي صادق و صميميحرارت  داريم و استعدادشان ومي
 
ستائيم و نه ا

الت در زير پوستشان تمام خلقت را  ذ، كه جوشش خفيف ر هاي پيه ك ثيف را توده 
 كشد.به عفونت مي

كنم، باور  كارهائي است كه پايان ندارند. باور نميپايان ناگهاني او، پايان ناگهاني  
خر چه جوانيِ نمي

 
 کرد! زنده و پرشوري ارائه مي كنم. در اين روزهاي ا
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خرين شنبه
 
اش بوديم و  اش، يعني دو روز پيش از مرگ جانگدازش در خانهشب ا

نكرد، بهاو در بحث و گ فتگوئي كه با فريدون رهنما مي
 
چنان هوش ياد دارم كه ا

ن سوي اتاق يك  
 
وحشتناكي در كلامش به خرج داد كه من و طاهباز و پوران در ا

ن، حيرت عظيممان نجوا 
 
لحظه به اعجاب بهم نگاه كرديم و چيزهائي گ فتيم كه در ا

شد. با او ماها همديگر را  اي ميهاي شنبه، جمع ما در خانه او خانوادهشد. شبمي
اندازه تمام خواهرانم   من بود، من او را به  داشتيم. و وقتي در خانهبيشتر دوست مي

اي شد. و او كريمي استثنائي بود: »هر گوشه داشتم روحيه او به كرم باز ميدوست مي
ن
 
ا دنيا  نمياز  دست  از  و  دارد  پول  ميكه  توهين  من  به  ويژه  به  * كند«دهد، 

كرد،  ي ميتر را داور زيستيم و هنگامي كه شاعران جوان هائي را كه باهم ميلحظه
زد كه معناي  با نگاه كبوتر و دهان ماهي حرف مي  نشاند،انگار جواني را به داوري مي

 ی او، عصمت، مددی عظیم داشت.  گناهي بود و در سینهبي

ه كه تحسين كسي كه ديگر در ميان ما نيست چه كار ساده
 
اي است! اما من او را  ا

ن يان ابديتفراموش نخواهم كرد، و تصوير هوشمندش را در م
 
سوي هاي شادمان ا

مي كساني  تمام  كنار  در  بلندترين  ديوار،  به  را  بشريت  قرون،  گذار  در  كه  بينم 
كه او ملكه شعر، عاقله عصر و دوام حيثيت  .  انددرجات اعتلاء و هيجان عروج داده 

دمي است.
 
 ا

متناهي سينهتن  در  را  نامتناهياش  ميهاي  تدفين  و شبمان  به كنيم  شنبه    هاي 
 نشينيم. انتظار قضائي مجهول مي

 
 یداله رویای  ی 
رش

 
 13شماره    -1345اسفند    - مجله ا

وازهای رهای  ی بازنشر از  
 
 وبلاگ ا

 *جملات داخل گیومه از فروغ است.
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